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  مطالعه تطبيقي حد فقر شريعت
  
  

*يداالله دادگر  7/1386/ 20: تاريخ تأييد  10/6/1386: تاريخ دريافت
  

  **مجتبي باقري _____________________________________________________________________

  چكيده
 از وجــود ي حـال، حــاك ني از كـشورها اســت؛ در ع ــياري بــسي اقتــصاديهـا  تيــ فقــر از واقعدهي ـپد

 ي و اقتصاددانان هم بـرا     گذاران  ستايس.  است راستانداردي غ ي و اجتماع  ي اقتصاد ي و فضاها  ها يقاعدگ يب
 يهـا   حظـه  ملا زي ـ ن ي اسـلام  عتيشـر . كنند ي استفاده م  ي گوناگون يكردهاياز رو آن   فقر و مبارزه با      هيتوج
 مـشهور در    كـرد ي از فقر، سه رو    يتي و قابل  ي توانگر ،ييگرا   رفاه يكردهايرو. داردباره   ني در ا  يتوجه  قابل
 كارسـاز حـد فقـر       هـاي   ملاحظـه  نيـي در مقالـه ضـمن تب     . شـوند  ي و اقتصاد رفاه شمرده م     ي اقتصاد اتيادب
 سهي ـمقا) كنـد  ي دنبـال م ـ   عتي شـر  ديكه موضوع را از د     (تي كفا كرديگانه با رو     سه يكردهاي رو عت،يشر
 اقتـصاد  يهـا  هي ـ و وصف، براساس نظرلي تحل،يا  كتابخانهي مقاله افزون بر استنادها   نيروش تدو . اند  شده

بـودن     و قابـل رقابـت     ي قائم بالذات حد فقـر شـرع       بعدهايوصف  .  استوار است  عتي شر يها  رفاه و قاعده  
  . مقاله استفهي و وظسندگاني نويا عمده متعارف فقر، مدعيكردهاي از آن با روييعنصرها

  .ي توانگركردي رو،يتي قابل،ييگرا  رفاهكردي، رو)عتيشر (تيفقر، كفا  :واژگان كليدي

 JEL: I32 بندي طبقه

                                                      
  .دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي* 

 Email: y_dadgar@sbu.ac.ir         021 ـ 29903048: تلفن
  .علمي دانشگاه مفيد دانشجوي دكتراي اقتصاد و عضو هيأت **
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   موضوع و طرحمقدمه
  برطرف،   خارج ياشياوسيله     به وي  نيازهاي و     است  موجودي نيازمند  به ضرورت   انسان

   دارد و با دستيابي كنند، رغبت  مي  را برطرف  شنيازهاي   كه  يي اشيا   به فطري طور  به و   شود  مي
 برخـي   نيستند، بلكـه ه  رتب  در يك  همگي   انسان نيازهاي .كند  ميكسب مطلوبيت    اشيا،     آن  به

، شـود   ي بيـشتر م ـ    زاني ـ  ت شـد   طـور كـه    و همـان  نسبت به ديگري شـدت بيـشتري دارنـد          
 انـسان،  نيـاز  بنـابراين،  . شـود  نيـز بيـشتر مـي   كالاهـا   مـصرف از    آمده  دسته   ب  رضايتمندي
 .هاي گونـاگوني دارد     مرتبه ،كند   رفاه و ارزش مصرفي كالاهايي كه مصرف مي        ،رضايتمندي

از آن تعبيـر بـه حـد كفايـت          در شـريعت     كـه    كند  مي فقر را برطرف     ها  تبهبخشي از اين مر   
تـوجهي   هـاي قابـل     از فقر و محدوده آن بحـث       ،با وجودي كه در ادبيات اقتصادي     . شود  مي

مقاله ضمن تبيين موضوع بـه      .  انجام نشده است   فراواني شريعت كار    ديدصورت گرفته، از    
كـه فقـر و      در مورد اين   .پردازد  رفاه مي  رويكردهاي ديگر اقتصاد  يعت با   مقايسه رويكرد شر  

هاي نياز، مصرف، رضايتمندي و توانگري       تيا موقعي  ها  حلهيك از مر    فقر بيشتر با كدام    خط
ي از  ح خاص بيانگر سط شرعي  كفايت  كه    اين  و  كالاها و خدمات، ارتباط بيشتري دارد      درباره

كـه  ( مـصرف يـا رفـاه اسـت           است يا بيانگر سطحي از     )از ناحيه دارايي و درآمد    (توانگري  
 بيانگر سـطحي از     كه اين يا   )رددا از مصرف    حاصلمندي   رضايتسطح خاصي از    دلالت بر   

مطالعـه   ؛هـا اسـت     يـا رويكـردي مـستقل از ايـن         ت اسـت   قابلي ـ د به مقيتوانگري است كه    
 حد كفايت باشد ولـي      درممكن است توانگري    ها    وقت رخيب. قبولي انجام نشده است    قابل

 به   يك خانوار   يعني ممكن است دارايي و درآمد      .عكسبر  و  نباشد   اندازه كفايت    مصرف به 
تـوان   اين موضوع را مـي    . باشد به اندازه كفايت     آناندازه كفايت نباشد در حالي كه مصرف        

دنبال كرد و مميزهاي آن را نسبت       ) كفايت(در قالب تبيين و تعريف نوعي خط فقر شرعي          
ات اقتـصادي در مـورد فقـر سـه     در ادبي ـ. كـرد ط فقر تشريح به ديگر رويكردهاي فقر و خ     

مـا را   آشـنايي   تواند    مي ها  آنگرايي و قابليتي وجود دارد كه شناخت         رويكرد توانگري، رفاه  
دارتر كرده و اين مقوله را       امعن) گوناگون يها بندي   طبقه قالبدر  ( به فقر    شريعتبا رويكرد   

 شـباهت يـا     گانـه  سـه يك از رويكردهاي     ه كدام  به فقر ب   شريعتكه آيا رويكرد     كند   وصف
  :شايد بتوان فرضيه مقاله را چنين بيان داشت.  داردهمراهي

قابل مقايـسه بـا رويكردهـاي متعـارف فقـر از            بعدهاي  حد فقر شرعي، با وجود دارابودن       
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  .عنصرهاي مستقل برخوردار است
طـور ضـمني     مقالات به ادبيات خط فقر در اقتصاد اسلامي رويكردهاي، برخي از     بارهدر

طور مفصل به     هاي شخصي در خط فقر پرداخته، و برخي به          به بحث رعايت شأن و ويژگي     
 برخي ديگـر معتقدنـد    ).1378،  عابديني(اند    رعايت شأن در كفايت و حد فقر افراد پرداخته        

. هـاي شخـصي اسـت    ها و عادت هاي فقر انعطاف داشته و متأثر از ويژگي كه در اسلام خط   
گرايـي و     تـوان بـه دو قـسم رفـاه          طـور كلـي مـي       يكردهاي متفاوت در مورد فقـر را بـه        رو

گرا نيز به دو قسم تـوانگري و قـابليتي تقـسيم     گرايي تقسيم كرد كه رويكرد غيررفاه     غيررفاه
هاي متفـاوتي را      اين رويكردها هم از نظر سنجش رفاه متفاوت هستند و هم نتيجه           . شود  مي

عنوان راهبردهاي كلي در مورد استاندارد زندگي نيـز           اين سه، به  . كنند  يدر اندازه فقر بيان م    
. تـوان تحليـل كـرد       براساس سه مبنا مي    به عبارت ديگر، استاندارد زندگي را     . مطرح هستند 

اي از مطلوبيت اشـخاص، ديگـري اسـتاندارد زنـدگي             عنوان درجه   يكي استاندارد زندگي به   
اي از  عنـوان درجـه   درت خريد و سوم استاندارد زندگي بهاي از توانگري يا ق      عنوان درجه   به

راهبرد نخست منتسب به پيگو، راهبـرد دوم منتـسب          . ها است   آزادي اشخاص و قابليت آن    
در ارتباط با تمـايز بـين   ). (Sen,1984سن است   و راهبرد سوم مربوط به آمارتيا      ،به اسميت 

گـرا، هـدف ايـن اسـت كـه       رويكرد رفاهشود كه در  گرا و غيررفاهگرا گفته مي  رويكرد رفاه 
هـاي فـردي      ها و ترجيح    هاي سياست عمومي صرفاً بر مطلوبيت       گيري  مقايسه رفاه و تصميم   

شـود، ارزيـابي      طور عموم ترجيح داده مي      گرا به   مبتني است در حالي كه در رويكرد غيررفاه       
ضرور ديگـر مبتنـي     هاي مقدماتي مانند توانايي تأمين خوراك و پوشاك و اقلام             بر پيشرفت 

نفـسه توجـه      هاي مربوط به مطلوبيت فـي       گرا به داده    لذا ممكن است رويكرد غيررفاه    . باشد
هايي كه با رفتار فردي       گرايانه در ارزيابي رفاه از قضاوت       رويكرد رفاه . داشته يا نداشته باشد   

 اعمـال   گرا ممكـن اسـت بعـد از         كند، در حالي كه مقياس غيررفاه       سازگار نيست، پرهيز مي   
حتي اگر فرد فقير با ايـن       (تلقي كند   ) تر  يا غني (نوعي تغيير در يك سياست، فقير را فقيرتر         

طور مثال اگر بخواهيم در مورد تمام افراد فقير و غيرفقير قضاوت              به). برداشت موافق نباشد  
د كند كه در موقعيت جديد فقيـر كمتـري وجـو            گرايانه بيان مي    كنيم، يك مقايسه صرفاً رفاه    

  .دارد، زيرا رفاه كل افزايش يافته است
كـه بـا    ست   ا  كالاها درباره انفرادي   هاي  بندي ترجيح   ا، مفهوم رتبه  گر  رفاهجوهره رويكرد   
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 آماره مناسبي براي ارزيابي رفاه فـردي        ،شود و مقدار اين تابع      ت نمايش داده مي   تابع مطلوبي 
هـاي اجتمـاعي از جملـه         جيح مبنـاي تـر    ،هـا   مطابق اين رويكرد، مطلوبيت   . شود  تلقي مي 

اصول مربوطـه فقـط بـر مطلوبيـت متكـي اسـت و              ). 1376 ،راوليون( مقايسه فقر هستند  
يگانه پايه صـحيح بـراي ارزيـابي      مطلوبيت است كه سرانجام در جايگاه   بارهاطلاعات در 
ل يدر اين ساختار مـسا    . شود   و رفتار كارگزاران ديده مي     ها  ونها يا ارزيابي قان     اقدام دولت 

كه در  (هاي كيفي زندگي      هاي فردي، ديگر حقوق مسلم، جنبه       خطير و مهمي چون آزادي    
تواننـد مـستقيم مـورد     ، نمـي )يابنـد  آمار مربوط به مطلوبيت و لذت فردي انعكـاس نمـي         

تواننـد نقـش غيرمـستقيمي از راه تـاثير بـر شـمارش                ها صرفاً مي    آن. ارزيابي قرار گيرند  
 دربارهگرايي توجه يا حساسيتي       ن بر چارچوب كلي مطلوبيت    افزو. مطلوبيت داشته باشند  

چون كانون توجه آن فقط مطلوبيت كل و مطلوبيت فـرد           . ها ندارد   توزيع واقعي مطلوبيت  
گـرا دو اشـكال اساسـي         توان گفت كه ايده رفاه      كم مي   بنابراين دست ). 1381سن،  (است  
هـا ميـان افـراد گونـاگون را           وبيتكه در قالب، اگر كسي امكان مقايسه مطل         اول اين . دارد

گـاه امكـان مقايـسه        انكار كند و فقط به اطلاعات مربوط به مطلوبيت افراد تكيه كنـد، آن             
اين در حالي است    . هاي رفاه اجتماعي وجود نخواهد داشت       دار فقر يا ديگر وضعيت      معنا

 صريح   م مقايسه هاي رفاه اجتماعي مايل به انجا       كه بسياري از اقتصاددانان در تشكيل تابع      
هاي   اشكال دوم، آن است كه در ميان اقتصاددانان، ديدگاه        . مطلوبيت ميان اشخاص هستند   

وضعيتي وجود دارد   .  بهترين است، وجود دارد    شمتفاوتي درباره آگاهي فرد از آنچه براي      
 اطلاعات غلط يا عدم توانايي در انتخاب        علت بههاي شخصي از رفاه يا        كه در آن داوري   

آيـا  «همچنين دربـاره پرسـشِ   .  مورد ترديد است،)حتي با وجود اطلاعات كافي (يي  عقلا
هاي اجتمـاعي خـود را براسـاس آن انجـام      مطلوبيت آن چيزي است كه فرد بايد انتخاب       

  .اختلاف است» دهد يا خير؟
 بيـان   ي معيار فقـر در قالـب مثـال        صورت  بهت  مطلوبيگرايي و    سن براي نفي رفاه    آمارتيا

  :كه كند مي
هـا را بـدون شـكوه پذيرفتـه           طور كامل محروم با يك زندگي فقيرانه اگر سختي          شخصي به 

در اوضاع و احوالي كه محروميـت  . ظر نرسدن باشد، ممكن است از نظر روحي، خيلي بد به   
هاي بسيار ناچيز     كوشند از دلخوشي    شود، افراد مدام در حال شكوه نيستند و مي          طولاني مي 
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 ـبنيانـه   واقـع ـهـاي حقيرانـه     شان را به خواسـته  ل شخصيلذت ببرند و اميا .  تقليـل دهنـد   
هـاي وي     بنابراين ممكن است درجه محروميت شخصي هرگـز در مقيـاس تحقّـق تـرجيح              

 در سـيركردن شـكم خـود، پوشـيدن لبـاس آبرومندانـه،              ويحتـي اگـر     (نشان داده نـشود     
  ).1382سن،  () باشدطور كامل ناتوان  تحصيلات حداقل و داشتن مسكن مناسب به

  :دهد  ادامه ميوي
توان استدلال كرد كه فقر ارتباطي به كمي رفاه ندارد بلكه دقيقاً مربوط به عـدم توانـايي                    مي

  ).همان(وجوي رفاه است  در جست
 مطـرح   هـاي  نيز اشـكال  ) توانگري و قابليتي  ( اگر  رفاههمچنين در مورد رويكردهاي غير    

 ـ     . شود  مي ، )گـرا  بـرخلاف رويكـرد مطلوبيـت     (هـا   ب ايـن رويكرد   يكي اين است كه در قال
). نه خود افـراد   ( گيرند  فقر افراد تصميم مي    در مورد فقر و خط    نظران   كارشناسان و صاحب  

 اسـت و     چه چيز براي فرد ضرور     كنند ريزان معين مي   صورت كه كارشناسان يا برنامه     به اين 
 چه كـسي فقيـر نيـست و          نيست، همچنين چه كسي فقير است و        ضرور يبراي و چه چيز   
 موضـوع جنبـه     ،عبـارت ديگـر    بـه . گيرد  خود اشخاص مورد توجه قرار نمي      هانظربنابراين  

گرايي تا حدودي وارد است، اما        رويكرد توان  ربارهته اين مشكل د   الب. كند  ميدلخواهانه پيدا   
را  قـر، آن  با توجه به اهميت رويكرد قابليتي به ف       .  رويكرد قابليتي خيلي مطرح نيست     بارهدر

اي بـين     انجـام تحليلـي مقايـسه      ،وظيفه مقاله . دهيم در قسمت مستقلي مورد تحليل قرار مي      
  .استگانه مورد بحث  رويكرد كفايت شرعي و رويكردهاي سه

  تبيين اوليه رويكرد شريعت و  متعارف هاي تحليل ايده
  :كند يمدهد تصريح  گرايي فقر را ترجيح مي هاي غيررفاه سن كه ايده آمارتيا

رفاه در حقيقت خـوب زيـستن اسـت كـه همـان تـوان زنـدگي طـولاني، تغذيـه خـوب،                       
كردن است نـه در       ارزش سطح زندگي در زندگي    .  آن است  مانندبودن، باسواد بودن و       سالم

آنچه ذاتاً ارزش دارد توانايي مردم در پيشرفت است و فقر، به نبود اين              . دسترسي به كالاها  
كردن صِرف    اگر بخواهيم فقر را بر حسب درآمد شناسايي كنيم، نگاه         . شود  توانايي تعبير مي  

كفايـت درآمـد بـراي    . تواند كـافي باشـد   آن، نمي به درآمد، مستقل از قابليت عمل ناشي از
. هاي شخصي هـر فـرد بـستگي دارد          گريز از فقر پارامتري است كه به وضعيت و خصيصه         

هاي كـافي     شود همانا كمبود حداقل قابليت      ط مي بنابراين آن كمبود اساسي كه از فقر استنبا       
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شـود    بودن وسـايل اقتـصادي خـود شـخص نيـز مربـوط مـي                است، اگر چه فقر به ناكافي     
  ).169 ص :1379 ،سن(
 كه بـه برخـي از       كند  ميايي ذكر   ه    مثال ،ها تي مصداق قابلي براي تبيين بيشتر رويكرد      وي

  .كنيم  اشاره ميها آن

  هاي جسمي قابليت .1
توان مستقل از امكانات عملي تبديل درآمدها و منابع           بودن وسايل اقتصادي را نمي      يكاف

انساني كه بيماري كليه دارد و نياز به دياليز، ممكن است درآمدي بيـشتر              . به قابليت سنجيد  
 كـه در تبـديل درآمـد و منـابع بـه             يهاي  از ديگري داشته باشد ولي با در نظر گرفتن مشكل         

  .كمتري برخورد باشد مكن است از ابزار اقتصاديعملكردها دارد، م

  اي هاي متفاوت تغذيه تقابلي. 2
 يـا گرفتـار   داردبالايي دارد، يا هيكـل درشـتي     ) غذايي(وساز    شخصي كه ميزان سوخت   

در مقايسه با شخصي كه     ) شود  كه باعث اتلاف مواد غذاييش مي     (نوعي بيماري انگلي است     
لـذا اگـر    . كمتر اسـت  ) حتي با سطح درآمد يكسان    (اش    يها نيست تواناي    گرفتار اين مشكل  

كمبـود بيـشتر    علـتش   ) رغم درآمـد يكـسان      به( فقيرتر از آن شخص ديگر قلمداد شود         وي
  ).171ص : 1379سن ( است يهاي و قابليت

  هاي جغرافيايي تموقعي و سال و هاي متفاوت به لحاظ سن تقابلي. 3
  علـت  طـور مثـال بـه    بـه (حت تاثير سن و سال  طور ارتباط ميان درآمد و قابليت ت        همين

هـاي خـاص دربـاره        طور مثال چـالش     به(، محل زندگي    )هاي متفاوت افراد پير و جوان       نياز
 دربـاره پـذيري     طـور مثـال آسـيب       به(زا    ، فضاي بيماري  )سلامتي و امنيت در زندگي شهري     

 متمركـز سـاختن   بـا .  ديگـر قـرار دارد  هـاي  عامـل و بسياري   ) هاي بومي يك منطقه     بيماري
هاي بسيار مهـم فقـر        معناي خاص ممكن است جنبه     بررسي فقر، فقط در فضاي درآمدها به      

كـه  ) مانند سن و سال، معلوليت يـا بيمـاري        (هاي    گاهي همان نقص  . كلي فراموش شوند   به
دهند، ممكن است تبديل درآمد به قابليت را نيـز            توانايي انسان را در كسب درآمد تقليل مي       

كند دچار اين     ي كه در كشورهاي پيشرفته زندگي مي      يدرصد بالايي از فقيرها   . ر كنند دشوارت
شـود زيـرا پيونـد نقـص      هايند و وسعت فقر در چنين كشورهايي كم تخمين زده مـي        نقص
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ناشي از كسب درآمد و نقص استفاده از آن درآمد در پديـدآوردن قابليـت را مـورد توجـه                    
تواند از چنـگ بيمـاري خـلاص شـود،            د مسن به سختي مي    طور مثال، مر    به. دهند  نمي قرار

زندگي سالمي را به پيش برد، تحرك داشـته باشـد، در زنـدگي اجتمـاعي مـشاركت كنـد،                    
صـورتي   ضعف استفاده از درآمد ممكن است به      . دوستانش را به راحتي ملاقات كند و غيره       

 فقر مبتني بر درآمـد آن       يگانه چيزي كه تمركز سنتي بر تحليل      (درآمدي را    شديد ويژگي كم  
  .را هم تشديد كند) كند را منظور مي

  اي زنان هاي متفاوت تغذيه قابليت .4
 داشـته   اي  ويـژه هـاي     ضـعف  ،هاي خاص كن است در تبديل درآمد به عملكرد      زنان مم 

هـاي حـاملگي و      علـت نيـاز     طور مثال بـه     به(به قابليت تغذيه    ها   برخي از اين ضعف   . باشند
 منفي كه   هايعلت تصور   به طور مثال   به(ابي به امنيت، داشتن شغل مطلوب       ، دستي )داري بچه

 بـر درآمـد     فقـط زماني كه   . شوند   مربوط مي  و موارد مشابه  )  مشاغل زنان وجود دارد    درباره
 ارزيـابي   دقيـق  طـور    به ) در مورد زنان   كم  دست(تاكيد شود ممكن است وسعت محروميت       

  .كمبود قابليت نيز مطرح شودموردها  مانند ايننشود و لذا لازم است كه در 

  هاي متفاوت كشورها و شهرهاي فقير و ثروتمند قابليت. 5
  :كند سن براي تأييد اين مطلب از اسميت چنين نقل قول مي آمارتيا

طور عموم ثروتمند هستند درآمد بيشتري مورد نيـاز اسـت تـا               در ميان مردم كشوري كه به     
گونـه كـه      ماعي، كالاهاي لازم را خريداري كـرد، بـدان        بشود براي دستيابي به پيشرفت اجت     

  .در معرض عموم ظاهر شود) و با عزّت(خوبي  انسان بتواند به
  :كند  همچنين از تاونسند نقل ميوي

كننـد كـه بايـد بـا          بر مصرف كالاها تحميل مـي      ييها  معملكردهاي عام اجتماعي چنان الزا    
روستانشينان هنـدي بـا     در حالي كه    . اسب باشند دارند متن  كشورها كه افراد ديگر     ييها  الزام

توانند بدون هيچ مشكلي با سربلندي در انظـار ظـاهر             ساده مي   به نسبت  هاي پوشيدن لباس 
توانند بدون داشتن تلفن يا تلويزيون در زندگي اجتماعي مشاركت داشته باشند،    شوند و مي  

 سبد بزرگتري طور معمول به كشوري كه مردمش  كالايي اين عملكردهاي عام درهاي ملزوم
  ).Sen, 1992: chapter 7( كنند بسيار دشوارتر است از كالاهاي متنوع را مصرف مي

د كـه   كـر طور در بررسي فقر در كشورهاي ثروتمندتر، بايد بدين واقعيـت توجـه               همين
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 هاي خصوصيت، دچار  هستند امكانات اوليه فقيرديگر از كساني كه از نظر درآمد و         يبسيار
 ـاز نوع كهولت، معلوليت آمادگي براي پذيرش بيماري و غيره ـ  نيز هـستند كـه مزيـد بـر      

. كنـد  هـاي اساسـي را برايـشان دشـوارتر مـي            و تبديل امكانات اوليه به قابليت      هستندعلت  
وسـعت   .تواننـد مظهـر قابليـت باشـند     كـدام نمـي    كلي منابع، هـيچ طور بهامكانات اوليه، و 

 فـراوان العـاده    تواند در ثروتمندترين كشورهاي جهـان فـوق        يت مي محروميت مرتبط با قابل   
 انجـام گرفـت و در       1990 مك كـورد و فـريمن در         وسيله  به تحقيقي كه    ، مثال طور  به. باشد

دهد كه اقبال ساكنان منطقـه هـارلم واقـع در            نشريه پزشكي نيوانگلند منتشر شده، نشان مي      
 هـا  لگي يا بيشتر، كمتـر از شـانس بنگلادشـي         سا 40 براي رسيدن به     كشهر ثروتمند نيويور  

ايـن  . ها دارنـد    كمتر از بنگلادشي   اين امر بدان علت نيست كه ساكنان هارلم درآمدي        . ستا
كـاري و    هـاي پزشـكي، رواج بـزه       بودن مراقبـت    ناكافي ، بهداشتي هاي  پديده بيشتر با مشكل   

 دهند مي ا تحت تاثير قرار   هاي اساسي ساكن هارلم ر     از اين دست كه قابليت    هاي    عامل ديگر
هـاي   ل شهري مربـوط بـه ارائـه خـدمات بهداشـتي و نـابرابري      ي بنابراين، مسا.مرتبط است 

هـاي بهداشـتي و تغذيـه        شدن قابليـت   هاي بهداشتي باعث تسريع در كم      موجود در مراقبت  
هـاي جهـاني در سـطح پـاييني        شود، حتي زماني كه درآمدهاي شخصي از نظـر مقيـاس           مي

ه به آن درآمـد را نيـز    و با توجها را لحاظ كرده تتوان قابلي ه ميالبت). Drez, 1989( نباشند
درآمد ناكافي به اين معنا نيـست كـه سـطح درآمـد             . ملاكي براي سنجش فقر افراد قرار داد      

تـر از درآمـد كـافي جهـت          تر از خط فقر باشد بلكه مقداري است، كه پـايين           شخصي پايين 
در فضاي درآمدها مفهوم مرتبط با فقر بايـد         .  شخص موردنظر باشد   هاي  قابليت آوردن  پديد

مـستقل از   (بـودن    باشـد و نـه پـايين      ) قبول  حداقل قابليت قابل   پديد آوردن در  (بودن   ناكافي
 ناديده بگيرد،   طور كلي   به فردي را    هاي  خصوصيتخط فقري كه    ). شخصهاي    خصوصيت

ت در اثـر ابـزار      يعني كمبود قابلي ـ  ( ه در فقر  تواند عدالت را در مورد مسائل واقعي نهفت        نمي
وابسته به طبقه، (هاي خاص    بندي افراد در درون دسته     بنابراين، گروه . را رعايت كند  ) ناكافي

  .استگيري فقر مناسب  براي اندازه) جنس، گروه شغلي، پايگاه استخدامي و غيره

  تطبيق مقدماتي رويكرد شريعت به فقر
آيد كه  ميدست   بهگونه  هان درباره فقر و خط فقر در ظاهر اين        هاي فقي   در بررسي ديدگاه  
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برخي از نظرها با رويكرد توانگري و برخي از نظرهـا بـا رويكـرد قـابليتي شـباهت دارد و                  
 فقيهـان   هـاي   كلمهاز  . كنند  تداعي مي را  ها نيز ارتباط فقر با سطحي از رفاه           ت  برخي از عبار  

ها، با كمي تفاوت، بـا رويكـرد قـابليتي            آورد كه نظر آن   دست    توان اين نتيجه را به      شيعه مي 
.  ابتدا لازم است به اين ديدگاه اشاره شـود         ،شدن بحث   شباهت بيشتري دارد كه براي روشن     

شـايد بتـوان    . توجهي بين فقيهـان در مـورد مـرز فقـر و غنـا وجـود دارد                  نظر قابل   اختلاف
 يـا    را شـخص   نيـاز   دسـته اول، بـي    . رد ك ـ  بنـدي   طبقـه دسته     سه  نظرهاي مربوطه را در     نقطه

و   باشد داشتهن   تعلّق ي باشد كه زكات بر آن      در حد   اش  داراييدرآمد و     داند كه   ميخانواري  
 اهـل   المـان برخـي از ع   . رسد   مقدار نمي    اين   به  اش   دارايي  داند كه    مي   فقير را كسي    در نتيجه 

  ثروتش  داند كه    مي   يا خانواري   را فرد   ازني  ي، ب دومدسته  . بر اين باورند  ) مثل ابوحنيفه (سنت  
  هوسـيل  ه ب   باشد كه  مشابه آن را داشته    و    ، زمين    و كار   سبك نوعي  باشد، يا   برابر ميزاني معين    

   كه   است  فقير كسي ها    از نظر آن     بنابراين . شود  حاصلش   براي   زندگي   كفايت پياپيطور     به  آن
مربـوط بـه گروهـي ديگـر از فقيهـان از             ديدگاه  اين. باشدگفته    موردهاي پيش يكي از   فاقد  

قدامـه،    ابـن ( اسـت      بـصري    و حـسن    ، احمد حنبـل     ، اسحاق   مبارك  ، ابن   ، نخعي   ثوريجمله  
ــدگاهد *).688ص : ق1404 ــوم ي ــر را      س ــاي غيرفقي ــراد و خانواره ــد اف ــي و درآم ، داراي

نزديـك بـه   را يرفقيـر   غ  لاك م ـ   ديـدگاه   ايـن . كنـد    مي  لحاظ) حصول به سطحي از رفاه     در(
 باشـد، فقيـر       داشـته   را  مقـدار    كمتـر از ايـن       كـه   داند و هر كس      مي  ميانگين متعارف جامعه  

ميـزان معينـي از     ) برخلاف رويكـرد پيـشين    (توجه است كه در اين رويكرد       شايان  . داند  مي
برخـي   و     شـيعه   انيه فق   اتفاق  به  ديدگاه   اين **.كند  قدرت خريد را در اين رابطه تعيين نمي       

شود كـه از      ملاحظه مي . نزديك است ،     و شافعي    شهاب  ، ابن    مانند مالك    سنت  اهلفقيهان  از  
كه خط فقر را نصاب زكات در نظر گرفته است، رويكـردي نزديـك بـه                  اين سه ديدگاه، آن   

قـر  هاي افراد و همچنين سطحي از مطلوبيت در ف          ديدگاه توانگري دارد و توجهي به قابليت      
                                                      

حـداقل  موردهـايي،  انـد، در   گفته در وضعيت زماني به حـد فقرفتـوا داده     لمان پيش شايان ذكر است كه عا     *
 درهـم   200داشتن   كم   قول اول بر دست    ،طور مثال   به. اند بيان كرده ) مربوط به زمان خود را    (قدرت خريد   

  . اند تأكيد داشته) واحد پول زمان مربوطه( درهم 40و قول دوم بر داشتن 
  :كنند كه تصريح ميشود  مي وقتي بحث از رفع فقر ،ها هم ر برخي روايتتوجه است كه دشايان  **
و اين بـا نظـر دسـته        ) حتي تلحقهم بالناس  (قدر به فقيران داده شود تا به ميانگين متعارف مردم برسند             آن  

  .سوم از فقيهان سازگارتر است
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كننده تعيين مقدار درهم و دينـار خاصـي    هاي به نقل از شيعه كه بيان همچنين روايت . ندارد
 حسين بن علوان .كنند توانند اين ديدگاه را تاكيد  طور كلي هستند، مي    براي مرز فقر و غنا به     

  :گفتند  ميكنند كه علي  از پدرشان نقل ميكند كه امام  روايت مياز امام صادق
 كـس   فقيـران، هـيچ   دهكاران را از صدقه و زكات، هر چه باشد بدهيد و اما، در مورد               ديِن ب 

  . درهم داده نشود50بيش از 
 حـد  بي هاي  ايتروتعارض با   كنند، زيرا آن را در       روايت عمل نمي  ظاهر   به   المانالبته ع 
  .بينند ميو كفايت 

 سـال   هـاي يـك    هزينـه تعريف مشهور فقيهان شيعه آمده كه فقير، كسي است كه           در  
هـا    در نظر آن  ) مالكيت(» داشتن« و همچنين آمده است كه مراد از         خود را نداشته نباشد   

بالقوه و بالفعل است؛ بنابراين مطابق اين تعريـف، كـسي را كـه سـرمايه،                اعم از داشتن    
آورد يـا     دسـت مـي      مخارج سال خـود را بـه       ،اي دارد و از درآمد آن       ملك، شغل و حرفه   

 موجـود اسـت، فقيـر       شيكار است ولي توانايي كار دارد و كار نيز بـراي          حتي كسي كه ب   
 ـپرداخت   كه   تصريح شده است  كه در روايت     چنان. دانند  نمي  كـسي كـه شـغل    هزكات ب

حـرّ عـاملي،    (حـلال نيـست     دارد  و قـدرت كـار      بـوده   دارد و همچنين كسي كه سـالم        
 ايـن تعريـف     ممكن اسـت از معنـاي مالكيـت و داشـتن در صـدر             . )231ص  : ق1316
رويكرد توانگري سازگاري دارد در حـالي كـه از          با  آن  گونه برداشت شود كه ظهور        اين

ها، تناسب آن     و بيان مراد از معناي مخارج سال افراد و خانواده         مصداق   تعيين   هايمورد
رعايـت  ها در بيان شرح مخارج سـال بـر            شود زيرا آن    با رويكرد قابليتي بيشتر ظاهر مي     

انـد و ايـن تأكيـد         عادت افراد در خط فقر و مخـارج كـافي تأكيـد كـرده             و  شرف  شأن،  
  :استفقهي چنين ذكر شده  در متن. تواند بيانگر آن تناسب باشد مي

افراد تحت سرپرستي  خود و    أنزگار با ش  سا  سالِ مستحقّان زكات كساني هستند كه مخارجِ     
  ).42ص  :1365، )ثاني شهيد(عاملي ( نداشته باشندرا 

  هم دارد   وسيله سواري   و خانهتوان به شخصي كه       فقهي ديگر اشاره شده كه مي      متنر  د
كـه    يعنـي ايـن    ).240ص  : ق1412محمد بـن مكـي،      (  زكات داد  ، عادت يا نيازدر صورت   

توانـد زكـات      ديگرش به فروش برساند و مـي       هاي  حاجت را براي رفع     ها  آنمجبور نيست   
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  :ستا  تصريح شدهمسالكدر كتاب  .بگيرد
  ).410ص : ق1414عاملي، (پرداخت زكات بايد به شأن افراد توجه شود مورد در 

  :كند كه نيز بيان مي جواهرصاحب 
جـا جمـع     دو يـك    گـاهي ايـن    كـه  ،بر مبناي عادت است يا حاجـت      يا  دايره استحقاق فقر    

  ).1392نجفي، ( شوند شوند و گاهي از يكديگر جدا مي مي
 كنـد  مـي مرحوم بحراني نيز، تصريح  و كند ميأييد  را ت مربوطه  احمد نراقي نيز، حكم     ملا

 ـ. رتبط است  كه دارند، م   هاي  مرتبه به احوال مردم و      ،نرايكه حكم پرداخت زكات به فق      س پ
، )وسيله سـواري    و  وسيع، خدمتكار  لداشتن منز  عادت طور مثال   به(دارد  بالا  مرتبه  كسي كه   
  .)163 ص: 1350 بحراني ؛61  ص:ق1325 ،نراقي( شود مانع از گرفتن زكات نمياين امر 

ديگر فقيهـاني كـه فتواهـاي خـود را بـر            كند و      اين مطلب را تأييد مي     نيز ةعرو صاحب
سكوني، كه منـزل م ـ       خلاصه اين . اند  اند، مخالفتي با اين حكم نكرده        تدوين كرده  ةعرومبناي  

ت خادم و اسب سواري كه شخص به لحاظ حال و شرفش محتاج آن است مانع از پرداخ ـ                
نيـز   همچـون امـام خمينـي      ةعـرو ، بعـد از صـاحب       نافقيه ـبقيه  . شود  نمي،  ويزكات به   

 انـد  آن حكـم را پذيرفتـه     توان نتيجه گرفت كـه         مي اند، بنابراين  اين مطلب نزده   اي بر  حاشيه
حكـم را محـدود     دايـره آن    ن معاصـر    هـا يفق  از برخـي  البتـه    ).23ص  : ق1409طباطبايي،  (

ن حكم تا زماني بايد رعايت شود كه بـه فاصـله شـديد طبقـاتي در                 اند و معتقدند اي    دانسته
در شـديد    اختلاف طبقـاتي     باعث اعتباري كه    هاي  أنبرخي از ش   به نظر آنان     .نيجامدجامعه  

هـا در    برخـي تفـاوت    ،طور مثـال    به. برخي ديگر دارد  جامعه است مبناي شرعي ندارد، ولي       
 ،و هوا، محيط زنـدگي، ابـزار و وسـايل         زندگي اشخاص وجود دارد كه از اختلاف در آب          

كـه بـه تـدريج      اسـت   ناشي  هايي   يا عادت   افراد بيماري سلامت يا    ،شغل،  ها سطح معاشرت 
گونـه    عـسر و حـرج اسـت، ايـن         باعـث هـا     اي كه تـرك آن     گونه  طبيعت افراد شده، به    وجز

 نيـاز   بـي   مقـصود از   از سوي ديگر،  . توان ناديده گرفت   ها را در زندگي اجتماعي نمي      تفاوت
كه حد  كردن است     زندگي سختيا  ب و   يكمبود بيسطح شدن با زندگي متعارف،       شدن، و هم  

  فقيهان هاي  هكه از ظاهر كلم     خلاصه اين ). ق1412 منتظري، (متوسط بين فقر و اتراف است     
هـا مطـرح      هـاي آن    هـاي افـراد و عـادت        خط فقر بدون توجه به ويژگي     كه  آيد    دست مي   به

هـا در فقـر از         قابليـت  ةكه در بحث مقدماتي بيان شد علت پذيرش نظري        گونه    نيست؛ همان 
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توان گفت كه نوعي شرح و بيان عرفي          سن، بيشتر جنبه اثباتي دارد و حتي مي        طرف آمارتيا 
 ذكر شده براي نظريه حد فقر شرعي هم از شـرح و             هاي  علتاز فقر است؛ در حالي كه در        

صـورت اختـصار      جـا بـه      شـرعي كـه در ايـن       ايه ـ  تبيان عرفيت استفاده شده و هم از عل       
  .شود شأن اشاره ميهاي  علت به

يـا   فـراد اصـدق لفـظ فقيـر بـر         ه  بيـان شـد   براي رعايت شأن در فقر      كه  علتي   نخستين
تـا زمـان    افـراد    شده كـه     و فقه ذكر   ها  روايتدر  .  در زمان عدم رعايت شأن است      خانوارها

 افـراد و    نيـازي بـراي     بـي  كـه  ايـن  با توجه بـه      .داستفاده كنن  از زكات    توانند  شدن مي  نياز بي
ه شـود و بـه   دو فرق گذاشت بايد بين اين در پرداخت زكات بنابراين،  استخانوارها متفاوت 

آن  ن،هـا ي از نظر فق كفايت از مصرف،حد. هر يك حد كفايت مربوط به خود پرداخت شود    
برداشـتن  ، بنابراين   دبرطرف كن و خانوار   عسر و حرج را از شخص       فقر يا   سطحي است كه    

 ،دليـل دوم   .تاس ـخانوارهـا    حد كفايت مطابق شأن افراد و        معناي پرداخت  بهفقر از جامعه    
 گونـاگون صـورت   بـه  كفايـت،    و حد  نيازي بي مراتب   ها  آن است كه در     هاي فراواني   روايت

ها، بر نوعي پرداخت حداقل بـه فقيـران           براساس اين روايت    مرحوم مفيد  .ذكر شده است  
 ،اي نيـست، زيـرا مـردم         براي حد بـالاي آن محـدوده       كنند كه   دهند و تصريح مي     ا مي فتو

بـراي مثـال، در روايـت اسـت كـه            .)243ص  : ق1410مفيد،  ( هاي متفاوتي دارند    كفايت
  :گويد  مياراسحاق بن عم

آري :  داد، امام فرمودنـد    يتوان هشتاد درهم به شخص      مي  گفتم آيا از زكات    به امام كاظم  
  .نياز شود  تا بيواني بر آن بيافزاييت  ميو

 *.سيار متفـاوت ذكـر شـده اسـت        ببه فقيران   ميزان پرداخت زكات    مانند اين روايت كه     
هاي   سطح براي پرداخت زكات     دهد كه   توضيح مي آيه زكات   با  باره،   ايننيز در    شيخ طوسي 

اي و  ي منطقـه هـا   بنابراين افزون بـر ملاحظـه   .)189ص  : تا  طوسي، بي ( متفاوتي وجود دارد  
براسـاس   اسـت كـه      ييها  روايت ، دليل سوم  .ها هم در نظر بوده است       زماني، شأن و قابليت   

تواند دخالـت     نيز زكات پرداخت كرد و اين مي      دارد   خادم    و توان به كسي كه خانه      ها مي   آن

                                                      
 در ديدگاه فقيهان بسيار وسـيع       ها و همچنين    شايان توجه است كه دامنه حداقل ميزان پرداختي در روايت          *

شود   تا ده هزار درهم را شامل مي      ) كمترين ميزان واجب قابل پرداخت    ( درهم   5 از   ييموردهااست كه در    
  ).259ص : ق1316 عاملي،  حرّ؛243 ص :تا مفيد، بي(
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  :استاز سماعه نقل شده  روايت موثقي در. يد قرار دهدأي را در فقر مورد تشأن
 دارد، آيا درست است كه به كسي كه خانه و خـادم             مكردپرسش   از زكات    از امام صادق  

ه آن  ل ـباشد كه از غ   اي     انبار غله  اش  خانهكه     اين آري، مگر : امام فرمودند . از زكات داده شود   
  . كافي باشداش خانوادهآيد كه براي خود و دست  هايي به درهم

  : قرآن است كه فرمودهيها  آيهنهايدسته از فقدليل چهارم اين 
  ).229 ،)2(  بقره؛19 ،)4( نساء( با زنان خود به شكل معروف معاشرت داشته باشيد

هـا و شـأن       عـادت شود كه بايد وسايل مورد نياز همسر مطابق با            از اين آيه برداشت مي    
  .فراهم شود

ر مقايسه با   ها د   نظريه قابليت . هاي فرد است    جايگاه، وضعيت و توانايي    *مراد از قابليت  
  .ي تفاوت دارديها ي شباهت و از جهتيها صورت ذيل از جهت نظريه شأن به

  هاي افراد توجه داشت؛ شود كه براي رفع فقر بايد به قابليت در هر دو نظريه گفته مي. 1
دارد كـه   هاي شخصي     توجه به ويژگي  با  هر دو نظريه معتقدند كه فقر با حصول كفايت          . 2

  شود؛ رفع مي
  :نظريه قابليتي براي رفع فقر آمده استدر . 3

هـا متفـاوت از برابـري در          ها را برابر ساخت؛ مراد از برابري در قابليت          بايد ابتدا قابليت    
زيرا افراد متفاوت براي دستيابي به قابليتي يكسان به مقدارهاي          . كالاهاي اقتصادي است  

                                                      
گونه  ن سهوي بي. مارثا نوسبام فهرستي پيشنهاد كرده كه مشتمل بر ده نوع قابليت و كاركرد ارزشمند است          *

هـاي طبيعـي      شنيدن، ديدن و قابليت   . هايي وجود دارد كه اساسي است       قابليت. شود  قابليتي تمايز قائل مي   
هـاي اساسـي      بعـد از قابليـت    . هـاي اساسـي اسـت       دادن نطق و زبان از جملـه قابليـت          نوزاد براي توسعه  

ذاذ جنسي و بيـان آزاد در ايـن         قابليت الت . هاي دروني است كه در اشخاص بالغ توسعه يافته است           قابليت
هاي دروني تعريف كرد كه       ها را قابليت    توان آن   هاي تركيبي وجود دارد كه مي       سرانجام قابليت . زمره است 

). 84 ـ  85ص: م2000نوسـبام،  (شود تا كاركرد معيني را پديد آورد  با وضعيت بيروني مناسب تركيب مي
در . اي است كه آزادي بيان را پذيرفتـه اسـت           ان آزاد، جامعه  براي مثال، وضعيت بيروني مورد نياز براي بي       

بـراي تـشريح   . حالي كه وضعيت بيروني لازم براي براي التذاذ جنسي عدم وجود نقص در تناسلي اسـت        
بـه   كاركردي نيست كه همه افراد بخواهنـد         ،لذت جنسي . توان مثالي زد    قابليت كاركرد با خود كاركرد مي     

نكته رويكـرد، آن اسـت كـه        . خواهند هميشه مجرد بمانند     بسيار مي ي  ها  علتابه  بن. ضرورت به آن برسند   
كـه برخـي      اين. كند  نقص سيستم تناسلي، افراد را از انتخاب محروم مي        . پذير باشد   بايد انتخاب آزاد امكان   

ذ كه هـر انـساني قابليـت التـذا          اين ادعا   . خواهند از لذت جنسي خودداري كنند نكته اين بحث نيست           مي
هـا رفـاه اجتمـاعي افـزايش يابـد            جنسي داشته باشد متفاوت از اين است كه با افـزايش سـرانه مقاربـت              

  ).50 ـ 46 ص :م2003بدجر،  هيلد(
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  ).2003هيلد بوجر، (متفاوتي از كالاهاي اقتصادي نياز دارند 
  ها را برطرف كرد؛  در حالي كه در نظريه شأن بايد با ملاحظه شأن افراد فقر، آن

ها برابـر شـود،       اي آن   هاي منطقه   اي به فقيران بدهيم كه قابليت       اندازه  كه بايد به     اين بارهدر .4
برخـي از   . شـود   ي با برخي از اجتهادهاي عالمـان متفـاوت مـي          يها  ايده قابليتي از جهت   

. شـوند   ق نظريه قابليتي، برخي مخالف و برخي در نتيجه با آن نظر، يكي مـي              نظرها مواف 
 كه معتقد است كفايت فقيران با برابري جامعه ملازم است، نظري سازگار             شهيد صدر 

هاي فقهـي در مـورد پرداخـت نفقـه بـه              با نظر قابليتي دارد، در حالي كه در برخي متن         
انـدازه وضـعيت روسـتا، و بـه زن             سـتايي بـه   شود كه مرد بايد به زن رو        همسر بيان مي  

پرداخت كند؛ اين نظر بـا تفـاوت رفـاه در روسـتا و     نفقه اندازه وضعيت شهر     شهري به 
  . استشهر ملازم

عدهاي نظريه حد فقر شرعيمطالعه تطبيقي ديگر ب  
 مـشابه   هـاي توان به مقوله شغل، عسروحرج و مورد         مي ،از نظر ديگر به حد فقر شرعي      

  :توان گفت ها، مي در نظريه قابليت. داشاره كر
اندوخته باشد    دانش فراوان جهت توسعه و پيشرفت كشورش       ،كرده اگر شخص تحصيل  

كردن فقر قابليتي وي بايد       هايش وجود نداشته باشد، براي برطرف       ولي كار مناسب با ويژگي    
ه رعايـت   نظري ـ. اين بحث در ارتباط با فقر قـابليتي اسـت         . كاري مناسب شأنش يافت شود    

شأن در ارتباط با كار مربوط به فقر در فقه اسلامي تا حدودي با رويكـرد قـابليتي بـه فقـر                      
هاي فقهـي     يكي از بحث  . شود  صورت اختصار به آن اشاره مي       جا به   شباهت دارد، كه در اين    

 تا افراد فقير شمرده نشوند و ايـن          بايد رعايت شود   افرادكه چه شأني در نوع كار       اين است   
 گاهي در مورد شأنِ لياقت و شرافت و گاهي در مورد شـأن سـليقه و علاقـه؛ انجـام                     بحث

 گـاهي نـوعِ   ن  افقيه .شود  جا به بحث شأن از نوع اول پرداخته مي          پذيرفته است ابتدا در اين    
كننـد     برخي از فقيهان بيان مي     ،طور مثال   به .اند  بيان كرده نيز   كه در فقر دخالت دارد را        يشأن
زمينه كـار   اگر  ؛ بنابراين   )266ص  : ق1325نراقي،  ( متناسب با لياقت افراد باشد       بايدكار  كه  

. زكـات بگيـرد   تواند براي امرار معاش        مي و شود نمياجبار   به آن كار     مجبور نباشد،   مناسب
كه در شأن فرد نيست، مـانع از گـرفتن          كند كه انجام كاري       يكي ديگر از فقيهان تصريح مي     

كند كـه     ، بيان مي  اهل سنت فقيهان  يوسف قرضاوي از     .)88ص  : 1364فقيه،   (نيست زكات
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بـه لحـاظ    سختي فـراوان قابـل عمـل باشـد و           بتواند بدون   كار مانع زكات، كاري است كه       
 پرداخـت زكـات، سـختي كـار يـا بـه             هاي  علت يكي از    .باشدمناسب فرد   منزلت اجتماعي   

  : چنين استقيهالف مصباحمضمون كلام صاحب . اصطلاح فقهي عسر و حرج است
بـه كـاري كـه در       شـخص    اجبـار    ، مشقّت اسـت    عدم رعايت شأن فرد در نوع كار،     ضابطه  

  .مردود است  نيست،ششأن
 در نوع كار بيـان       افراد براي رعايت شأن  از سوي فقيهان     دومي كه ممكن است      علت

هـا     آن وجـز آينـد و      گونه افراد فقير به حـساب مـي          اين ، عرف از نظر شود اين است كه     
 ـني  بـراي  تكـه زكـا   نقل شده از امام باقر ستند كه گرفتن زكات برايشان حرام است 

در ذيل روايـت   مداني ـ فقيه ه نيستاستفاده نكند، حلال ز زكات اكسي كه قادر است 
  :نويسد گفته مي پيش

  . نه قدرت عقلياست قدرت عرفي ،مراد از قدرت در روايت
بـه ايـن روايـت      ها     آن .پذيرند  مي متعادل را  هاي  أنحداقل ش  فقيهان فقط    برخي ديگر از  

 وي پرسش كرد از     مي اش به سختي كار    در مزرعه  كنند كه امام موسي بن جعفر       مي استناد
 ، پيـامبر  :فرمودنـد  امـام  ؟! چرا بايد به ايـن كارهـا مـشغول باشـند           بزرگافراد  شد كه   

 پيـامبران، ر عمـل  كـا  كردند و ايـن   ميو پدران من همگي با دستهايشان كار     حضرت علي 
  .ن استااوصيا و صالح
  :گويد  ميشيبانيهمچنين 

 در  وداشـت دسـت    بـه  بيلـي ،را در حالي كه لباس خشني پوشيده بـود    ديدم امام صادق  
 ـاجازه :  گفتمويه  ب .ريخت  مي  عرق  شديد طور  به ،كرد  مي باغي كار  جـاي شـما    هبدهيد تا ب
، در گرماي خورشـيد   و  ر طلب روزي     د شخصمن دوست دارم كه     : گفت  امام .كار كنم 

  .به زحمت افتد كار كند و خود
  :نقل شده است،  از امام صادق،هشام از ابنديگر در روايت صحيح 

گنـدم را   حـضرت فاطمـه    وداد    مي كارهاي خارج از خانه را انجام      خود   منينؤميرالما
  .پخت  مينانبا آن سپس  ،كرد  ميخميرو  بآسيا

انـد كـه      طور مطلق بيـان كـرده      به علاقه و تكليف برخي از فقيهان        ،ه شأن سليق  بارهاما در 
خود را رها كند و     غيرعلمي   كسب و كار     ،تواند به جهت فراگيري هر علم نافعي        شخص مي 

بـه جهـت    فقـط   توانـد     اند شـخص مـي    دسته دوم گفته  .  خود را از زكات برطرف سازد      نياز
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دسته .  فقر خود را از زكات برطرف كندفراگيري علوم ديني كسب و كار خود را رها كند و         
تـوان    يعنـي فقـط مـي   .اند  بين علوم واجب و مستحب با ديگر علوم تفصيل قائل شده         ،سوم
 آن را ، ارتزاق كرد و دسته چهـارم انريجهت فراگيري علوم واجب و مستحب از سهم فق    به
  :كند  تصريح ميحليمرحوم علامه طور مثال   به.پذيرند طور مطلق نمي به

 ديـن  تواند بـه يـادگيري علـمِ      مي  در دين باشد   شدن متخصصاگر كسب و كار فرد مانع از        
  .)68 ص: ق1314 ،حلي( بگيردزكات مبادرت كرده و براي امرار معاش 

  :نويسد   شهيد اول مي. استرا بيان كردهنيز شبيه همين نظر   خودتحريركتاب وي در 
باشد كه نتواند به كسب و      اي    گونه لي به اگر شخص مشغول درس فقه و مقدمات آن شود و         
  .كار بپردازد، در اين حال جايز است، زكات بگيرد

  :آمده است نيز بيانكتاب در 
 ،شود يا كسب و كـار   حرفه و صنعت نيز، در زماني كه حد كفايتشان تأمين نمي       انكه صاحب 

  .استفاده كنندتوانند از زكات   ميشود، ها مي  آنمانع از طلب علم
اگر شخص به دنبال علوم ديني بـرود و بـدين جهـت از              ه  كذكر شده    الروضهتاب  در ك 

اگرچـه بتوانـد بـا تـرك         (كسب و كار، بازداشته شود، جايز است كه از زكات ارتزاق كنـد            
، بـا   سأله نوع علم را در ايـن م ـ       عالمانبرخي از   . )دست آورد   تحصيل حد كفايت خود را به     

  :نويسد  ي مةعروصاحب . اند تفصيل بيان كرده
دارد،   مـي   را از آن كار بـاز      ياگر كسي قادر بر كسب و كار است ولي، فراگيري علم نافع و            

گـرفتن   صـورت،   واجب عيني يا كفايي باشد، در اين       يدر زماني كه فراگيري آن علم، بر و       
جايز نيست  نيستند  و مستحب     ولي اگر از علومي باشد كه واجب       . جايز است  شزكات براي 

  .زكات بگيرد
در كتـاب   . معتقد به تفصيل بين علوم واجب بـا ديگـر علـوم اسـت              نيز   شيخ انصاري 

  :ت آمده اسالفقيه مصباح
تـا  ،  يـستند حـرام شـرعي ن    كه  دهند    مي  قرار ي كه شغل خود را تحصيل علوم      يپژوهان دانش
 ـزكات بگيرتوانند   مي،استها   آنكه اموالشان كمتر از حد كفايت مخارج        زماني  اگرچـه  .دن
  .علوم واجب يا مستحب نباشند  علوم،اين

 بشر داشته باشد، بعيد است كـه        هاي  به احتياج  توجه   كسي كه توان گفت     مي در مجموع 
مطلـق بيـان    طـور     بـه  نيز موضوع را     امام خميني  .علم نافع را منحصر در علوم دينيه بداند       
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  :كنند كه  مي تصريحوي. اند كرده
 كسب و كار مانع از  آن كه در شأن اوست وليطالب علمي كه قادر بر كسب و كاري است        

توانـد زكـات بگيـرد،        مـي  ،شود   مي علمآن   سستي فراگيري    باعثيا  مربوطه  اشتغال به علم    
گيرد واجب عيني باشد يا كفايي يا از علومي باشد، كـه فراگيـري آن                 مي خواه علمي كه فرا   

  .مستحب است
  :انده فرمودپيامبر

  .يقدر على أن يكف نفسه عنهاهو  لا يحل له أن يأخذها و
  .حلال نيستوي زكات براي  استفاده نكند گرفتنقادر باشد از زكات كه  يكس

. شود كه هر كس قدرت دارد كه از زكات ارتزاق نكند فقير نيـست  از روايت استفاده مي 
 باورنـد كـه چنـين شخـصي تـوانگر بـالقوه              دانند، بر اين    كساني كه جوينده علم را فقير مي      

  :گويد گفته مي روايت پيشباره  درالفقيه مصباحصاحب . نيست
را   آنعاقلان كه بوده و با وضعيتي سازگار است       قدرت عرفي   داشتن  حرمت گرفتن زكات،    

  .پندارند نيكو مي
 را وسـيله ارتـزاق      دانـد و آن    براي جامعه مفيد مي   را  كاري  انجام   يفردكه    چنان بنابراين

  در تأييـد ايـن ايـده،       .شـود     مي شمرده فقير   ش نباشد، كفايته  انداز  به خود كند، اگر درآمدش   
  :كنند تأكيد ميدر شمارش نيازهاي اساسي نظران  برخي از صاحب

زيرا حتي اگر همه نيازهـاي اساسـي ديگـر           .استاي اساسي    از نيازه  ،نياز به خودشكوفايي  
وجود خواهد آمـد   هبد براي فراي  قراري تازه توان انتظار داشت كه بي      هم مي   باز تحقّق يابند 

بنابراين بايد  . شدابمناسب  طور كامل     وي به كه براي   شود  كه به انجام كاري مشغول       مگر آن 
چـه كـه    فـرد هـر  هـر    و خلاصـه  و شاعر شعر بـسرايد    رسم كند  تابلو   ،نقاش ،طور مثال   به
  .)183ص : 1369مازلو،  (باشدسازگار  ش بايد با سرشتكار وي .دود بايد بشوتواند بش مي

انتخاب كار افراد در خط فقـر  چگونگي كه مناسب است وده و ب اين نياز خودشكوفايي    
و سرشت انسان ممكن است باعث      ها    روحيهتناسب كار با    ها لحاظ شود زيرا عدم لحاظ         آن

اين امر از نظر عـاقلان ناپـسند اسـت و چـون از              . شود) فردي و اجتماعي  (قراري    بي نوعي
  *. تأكيد فقيهان نيز استهاي عرفي است مورد موضوع

                                                      
جمله  توان به منابع مربوطه مراجعه كرد از        مي،  تر پيوند امور عرفي و نقش آن در فتواها         براي تحليل جامع   *

  ).صحيح الكافي از صاحب ت الاسلاميةعقليا مرحوم اصفهاني و النجاة وسيلة(
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  در خط فقر شرعيعسر و حرج تطبيق 
كه برخي از عالمان همچون غزالي و شاطبي كه در معناي فقر از سـطحي                با توجه به اين   

ديد از توان بيان كرد كه فقر   ميآيااند،  شود، ياد كرده  ها با آن برطرف مي        كه سختي و مشكل   
همـراه اسـت؟؛    عـسر و حـرج      بـا   بط است كه    با سطحي از مطلوبيت و رفاه مرت      فقيهان  

حـالتي  فقهـي،   گفته شود كه عـسر و حـرج         بنابراين در ظاهر، اين زمينه وجود دارد كه         
از كمترين مطلوبيت برخوردار است، يا خط فقر را با نـوع خاصـي از منحنـي                 است كه   

در . رو سـازد    مطلوبيت تعريف كـرد كـه كمتـر از آن انـسان را بـا عـسر و حـرج روبـه                     
گرايي در اقتصاد متعارف      صورت نوعي تشابه بين ديدگاه فقهي از فقر و ديدگاه رفاه            ناي

هـاي   به برخي از خصوصيت  مناسب است    ،تر شدن موضوع    براي روشن . شود    حاصل مي 
  :اشاره شودقاعده فقهي عسر و حرج 

كـه   باورنـد      فقيهـان بـر ايـن      شـود و   سختي مي  انسان دچار    ، در حالت عسر و حرج     .1
براي انجام عمـل    اگر فرد   توجه است كه حتي     شايان   .شود   مي  برداشته ويف الزامي از    يتكل

توانـد   سـختي مـي   . 2 ؛شـود   نميمورد قبول واقع    ممكن است   كند  تحمل  را  سختي   ،شرعي
 حرج كه باعث نفي الـزام در احكـام         آن حالت عسر و   لذا  باشد  و امثال آن    غيرشديد، شديد   

 در موقعيـت خـاص ممكـن اسـت انجـام      كه اين يعني ؛ي جنبه شخصي دارد نه نوع  شود  مي
با عسر و حرج باشد اما براي عـده         همراه  دشوار و   اي    عده براي   )گرفتن مانند روزه (تكليفي  
 تكليـف از عهـده      بديهي است كه  . خاص مشكل نباشد  وضعيت  بودن  دارا   به سبب    ديگري

 عـسر و حـرج      ،اسـت  آنچـه معيـار      پـس . هستند ساقط نيـست   قادر  كساني كه به انجام آن      
 لطفي است كـه    جهتاز  زا    هاي سختي   حالت برداشتن الزام در     .3؛  شخصي است و نه نوعي    

جا كه تحمل سختي لازمـه   به همين سبب آن. بندگان خود روا داشته است    عال بر متخداوند  
، اسـت حفظ حيات فرد يا جامعه است، يا براي تهـذيب نفـس و كـسب كمـالات ضـرور                    

با وضع متوسط افـراد      كه متناسب     احكامي .4 ؛شود ساقط نمي سختي  ن  چني باهمراه  تكليف  
 قاعده نفـي    سبببه   هم   ييهاوردم مكلفين واجب است و    برها     آن ، انجام اند  پديد آمده بشر  
 احكـام وجـوبي     بـاره تنهـا در   نهاين حالت را     فقيهان    برخي از  .5 اند؛  شدهحرج نفي    و عسر

كـه عنـوان    بر ايـن باورنـد      دانند ولي برخي ديگر      ي م  احكام تحريمي نيز جاري    بارهبلكه در 
 در مورد احكام تحريمي قاعده اضـطرار         است و  به احكام وجوبي مربوط    فقطحرج   عسر و 
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 ) قانون مدني ايـران    1043ماده  طور مثال     به(مدني  هاي    انونبرخي از ق   .6 ؛دانند  مي را جاري 
ايـن  هـا      آن  مدرك احكام  ،ت ديگر عبار به. كنند  مي به استناد قاعده عسر و حرج حكم صادر       

حـرج در    و مهـم قاعـده نفـي عـسر        هـاي اثر از جملـه     .7 ؛)قانون مدني ايران  ( قاعده است 
 تـا زمـان رفـع       مربوطـه بـدهي   پرداخـت   از  ) و گرفتـار  (بدهكار  شخص  معافيت   ،ها  لهمعام

  :فرمايد  است كه ميقرآن آيه  اينمستند اين حكم.  استگرفتاري
  ).280، )2(بقره ( »سرَةٍي م سرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىو عذانَ كوإِن  ...«

نيـست،  قـادر   در ضمن اين مورد اجماع مسلمين است و كسي كه به اداي بدهي خـود                
كـار داده شـود، مـسكن و      به طلبششود و در صورتي كه حكم شود اموال  آزاد گذاشته مي  

ها را به طلبكاران      يست آن شود و مجبور ن     لوازم ضرور زندگي مناسب با شأن وي مستثنا مي        
توان نوعي شباهت ظـاهري       شود كه با توجه به موردهاي پيشين مي         ملاحظه مي . تسليم كند 

طـور    بـه . گرايي را درك كرد     بين كفايت شرعي از فقر و رويكرد توانگري يا حتي مطلوبيت          
 قالب  تواند در   مندي است كه مي      گويي اين نوع كفايت شرعي ميزان معيني از رضايت         ،مثال

توان گفت كه تفاوت اين رويكرد        در عين حال، مي   . تفاوتي هم مطرح شود     نوعي منحني بي  
در اين است كه از نظر فقهي تشخيص اين وضعيت          ) گرايي  مطلوبيت(گرايي    با رويكرد رفاه  

موردهـا  كـه در برخـي        يعنـي ايـن   . به عهده عرف و كارشناسان مربوطه گذاشته شده اسـت         
بيند در حالي كه عرف به خـلاف آن عقيـده دارد و برخـي              ي مي شخص خود را دچار سخت    

را در سـختي       بينـد در حـالي كـه عـرف آن           نيز شخص خود را بـدون سـختي مـي         ها    وقت
كم در مورد قاعده عسر و حرج، فهم شخصي فقط كافي نيـست و                بنابراين دست . شمارد  مي

 يـك سـري     بـاره درفهم عرفي بايد ملازم فهم شخصي باشد، يعنـي قاعـده عـسر و حـرج                 
هاي   كننده ترجيح   گرايي، عامل تعيين    مطلوبيت مشترك است در حالي كه در مقوله مطلوبيت        

گذشته از اين، فرض بر اين اسـت كـه تـشخيص عرفـي جنبـه كارشناسـي و                   . فردي است 
گرايي بر مبناي     گيرد، اما مطلوبيت    منطقي دارد و براساس مصالح متعارف جامعه صورت مي        

  *.لبي افراد است كه ممكن است الزاماً به مصلحت افراد و خانوارها نباشدط سليقه و لذت

                                                      
  .مورد نظر مقاله كمك كند شدن اين نكته  شايد برخي از مفاد آيه شريفه به روشن*
  ).216 ،)2(بقره  ( أَن تحُِبوا شَيئاً وهو شرٌَّ لكَم  أَن تكَرَهوا شَيئاً وهو خَيرٌ لكَم وعسى وعسى  
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   قابل ملاحظههاي نكته
، بـا رويكـرد قـابليتي       نهـا ي نظـر فق    در چارچوب فقـر از      شأن بعدهايرسد    مي نظر  به .1

شأن يك محدوده عرفي، عقلي و عقلايـي دارد و نبايـد آن را بـه                . داشته باشد ي  يها  شباهت
انـد و برخـي غيرشـأني و        برخـي از نيازهـا شـأني      .  داد سـرايت ي و طبقاتي     موهوم امرهاي

طبقـه    به قشر واي  به فرد ديگر و از قشر و طبقه       ينيازهاي شأني نيازهايي هستند كه از فرد      
طور   به.  هستند ي طبيعي و منطقي   ها نيازهاي شأني در ارتباط با تفاوت     . هستندديگر متفاوت   

هاي وراثتي، محيط    ربوط به طبيعت افراد است كه از ناحيه ژن         م هاي  از اختلاف  برخي   ،مثال
اختلاف در سن، وزن، قـد،      طور مثال     به. شود  مي حاصلها    مانند آن و  آب و هوا     ،جغرافيايي
اين   و آورد  ها پديد مي     رطوبت هوا، افعال گوناگون، نيازهاي متفاوتي براي انسان        ،گرما، نور 
 بـا سـال     شأن افراد بيـست   يا   را براي افراد پديد آورند       هاي متفاوتي   توانند شأن   نيازها مي 

 همچنين شأن خانواده چهـار نفـره بـا شـأن خـانواده              .كند  سال فرق مي    شأن افراد چهل    
كند بـا شـأن       كه شأن انساني كه در هواي گرم زندگي مي          چنان. ت نفره متفاوت است   فه

 كـه انـرژي لازم بـراي    طور كند متفاوت است، همان انساني كه در هواي سرد زندگي مي   
رسد كه شأن به اين مفهوم بـا قابليـت            نظر مي   به. كار سنگين متفاوت از كار سبك است      

  .هاي دارد سن شباهت آمارتيا
و در نتيجـه توليـد   هـا   هـا، ادراك  بـه اخـتلاف احـساس    همچنـين   ها     اختلاف طبيعت  .2
هاي   طبقه مصرفي براي    انتخاب نوع شغل و كالاي    . انجامد   مي  متفاوت هاي  و عادت ها    سليقه

شأن خاصـي   باعث  آورد و بدين ترتيب هر كدام         مي  متفاوتي به همراه   هاي  ادت، ع گوناگون
گيـري   شـكل باعث  ت افراد در جامعه، هر كدام       يسطح معاشرت و موقع   . شود  ها مي    آن براي

  .آورد پديد ميمتفاوت هاي  شأنهاي متفاوت   فرهنگ.شود  ميبراي افراد
هـا شـامل شـأن فيزيكـي،         توجه كرد، ايـن   توان    ميطور خاص    ه شأني ب  بر چند زمينه  . 3

 شـأن . درآمدي، عادتي، شأن سليقه انتخاب، شأن اجتماعي، شأن معنوي و اخلاقـي هـستند             
محل  فقر خط در آن دخالتامري است طبيعي و      يجغرافياي منطقه با مرتبط نفيزيكي و شأ  

 عـادت  ناحيـه  از كـه   اسـت  قابليتي  عادت، مرتبط با  شأن. است وران  انديشهو   فقيهان   وفاق
 مربـوط  شأنبراساس  . آيد پديد مي يا خانوار     اقتصادي براي فرد   هاي  يا ديگر عادت   يمصرف

 هر و كند يم اختيار يشغل ،خود علاقه و استعداد مطابق كس هر ،شغل  انتخاب  در سليقه به
 شناسـي اجتمـاعي حاصـل    ي از فرايند رواناجتماع شأن .داردرا  خوداقتضاهاي ويژه    ،شغل
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 اخلاقـي و ايمـاني شـكل      هـاي     يشه اند  ، معنوي از مجموعه رفتارها     و يق شأن اخلا  .شود  مي
 و زهـد  ،ايمانـشان  هـاي   درجـه  مطـابق  است ممكن ها  و خانواده  افرادطور مثال     به. گيرد مي

يـن  ا. داشـته باشـند   را  خود  ويژه   يكفايت حد و شأن كدام هر بنابراين و باشند داشته قناعت
 تا زماني كه با فهم عرفي ناسازگار نباشد و همچنين تبديل به عادت عقلايـي                تنوع از قابلي  

  .شود   ميشود در خط فقر داخل
 درهـم و ماننـد آن       50 يـا    40اندازه    در صورتي كه بر آن رويكرد از فقيهان كه در قالب آن            .4

نيازي ملتزم خواهيم  ري براي بي و دستو تعبديبه يك مرز  در واقع  تكيه شود  بيانگر حد فقر است   
  اشـخاص ، رفـاه و همچنـين قابليـت           مصرف   سطح   به  توجهيرسد كه اين رويكرد       نظر مي   به. شد

اما نظر اكثر فقيهان اين است كه خط فقر شرعي مقدار كفايت و حدي از توانگري است كه                   .ندارد
شش آن ميزاني است كه فرد و خانواده        شود و پو    ها تعيين مي    با توجه به قابليت افراد و خانواده آن       

عبارت ديگـر، كفـايتي را كـه          به. سازد  را از عسر و حرج يعني سطح مطلوبيت مشتركي خارج مي          
گيرند بايد با توجه به شـأنيت         شخص، كارشناس عرف يا دولت براي افراد و خانوارها در نظر مي           

  .دها تعيين شو افراد و قابليت نسبت به سطح مطلوبيت مشترك آن
تأمين كفايـت در مـصرف اسـت و اگـر            ،طور عمده   به هدف اصلي از كفايت شرعي       .5

كـه    چنـان ،  شود  شمرده نمي وسيله افراد ديگر تأمين شود آن شخص فقير          همصرف شخصي ب  
 نفقـه كـه      ايـن  مگـر شوند    شمرده نمي النفقه كه تحت تكفل ديگران هستند فقير         افراد واجب 

كـه افـراد را از سـختي     م كه كفايت با سـطح عـسر و حـرج      كنيتأكيد مي . تأمين نشود ها    آن
  . است ارتباط دارد كه تشخيص آن با عرف و كارشناسانسازد خارج مي

هـاي    و رويكـرد  ) و حد كفايـت   ( از فقر و خط فقر     فقيهان    با وجودي كه بين ديدگاه     .6
  .دارد در كفايت شريعت وجود يياي است، اما مميزهاه تها شبموجود در ادبيات اقتصادي

هاي فقيهان در امر فقر و رفع آن در نظر گرفته شود، ضمن               در صورتي كه تمام ملاحظه    . 7
ي، فراتر از رويكرد قـابليتي      يهادهد، در مورد    ي از رويكرد توانگري را پوشش مي      يعدهاكه ب   آن

  :كه  كرد كه مقاله موفق شد شبه فرضيه ما را ثابت كند و آن اين توان اضافه مي. نيز است
د فقر شريعت از عنصرهاي مستقلي برخوردار است و با رويكردهـاي متعـارف قابـل         ح

  .مقايسه است
 نيازمنـد انجـام     ، بـاز بـوده    چنـان   هـم  پرونده فقهي و اقتصادي اين بحـث         ،در عين حال  

  . است بيشترهاي همطالع
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